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  * منزلة ادبيات وهمناك ها به نامه عجايب
  عجايب هند كتاب هاي  به برخي حكايتبا نگاهي

  
  * ابوالفضل حري

  مربي زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه اراك
  چكيده

 پرسش مقاله اين اسـت      .كند   نوشتار وهمناك بررسي مي    منزلة  نويسي را به    نامه  اين مقاله عجايب  
لمداد كرد؟ ابتـدا    منزلة نوشتار وهمناك ق    ها را به    نامه  عجايب) توان  ا نمي و ي (توان     مي چگونهكه  

 واژگـان عجايـب و   ،ادامـه  در. شـود  ها و ادبيات وهمناك اشاره مي نامه به پيشينة بحث عجايب   
هاي مذهبي، تاريخي و اجتماعي هر دو، ذكر به ميان         از خاستگاه  شود و    مي وهمناك تبارشناسي 

  برآمـده از   ها  نامه  خيال است و در اوهام ذهني ريشه دارد؛ عجايب        و  زادة وهم    وهمناك. آيد  مي
 تـودروف  رويكرد ساختاري    ،در بخشي از مقاله   . گر است    و حاصل نگاه دقيق مشاهده     ،واقعيت

آيد اين      دست مي   اي كه به     و نتيجه  شود  مي هاي داستاني، مقابله و بررسي تطبيقي       نامه  در عجايب 
 ـبندي    گانة شگفت وهمناك در دسته      با انواع پنج   عجايب هند  برخي حكايات    است كه   ودروفت

ها از برخي     نامه  مجموع، عجايب در. شود  ندين يافته اشاره مي   پايان نيز به چ    در. همخواني دارند 
  . دن همخواني ندار نيزجهات با ادبيات وهمناك همخواني دارند و از برخي جهات

عجايـب  ،  تـودروف نويسي، وهمناك، شگفت، شگرف،       نامه   ژانر، عجايب  : كليدي هاي  هواژ
  .هند

                                                 
 horri2004tr@gmail.com: نويسندة مسئول* 

  5/7/90: تاريخ پذيرش   18/1/90:تاريخ دريافت
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  مقدمه
ادبيـات محاكـاتي از     . كنند  ات را به دو گونة كلي محاكاتي و غيرمحاكاتي تقسيم مي          ادبي

 واقعيـت عينـي و       هـم  كند و ادبيات غيرمحاكاتي     پذير تقليد مي   واقعيت عيني و مصداق   
 آن را بـه     كلـي  طور  به كه   -ادبيات غيرمحاكاتي و انواع آن    . دهد  پذير را تغيير مي    مصداق

اصل با آن متفاوت است، در منابع و آثار ادبي هـر            گرچه در  -شناسند  ادبيات فانتزي مي  
در ايـران،  .  ادبيات محاكـاتي اسـت   ديرينگيقدمت اين نوع ادبيات به      . ملتي سابقه دارد  

اي ادبيـات نوشـتاري       منزلـة گونـه     بعد بـه    حاكاتي كه از قرن پنجم به      ادبيات غيرم  نوعي
مبنا به ادبيـات علمـي        طبيعت اريِاين گونة نوشت  . نويسي است   نامه  مرسوم بوده، عجايب  

الم  عهاي شگفتي گزارشگر از ،اي نوشتار تركيبي است كه در آن        گونه نيز شهرت دارد و   
، شـرحي تـاريخي،   »طبـايع موجـودات  «و  » صـور اقـاليم    «،»برّ و بحـر   «آفاق و انفس يا     

 ـ ارا هاي مـردم زمانـه      اي از اوهام، تصورات و باورداشت       مستند و پيچيده در لفافه     شبه ه ئ
  . دهد مي

منـد آن   ، در بررسـي نظـام  سـال اسـت    ديرينـه ونة نوشـتاري  اين گبا اينكه در ايران، 
انـد و بـه       اي كه مصححان بر اين آثار نوشـته         هاي عالمانه    جز مقدمه  ،منزلة ژانري ادبي   به

. اند، كاري درخور انجـام نگرفتـه اسـت     اشاره كردهها   آن برخي نكات دستوري و زباني    
ويژه از ديدگاه ژانر روايي وهمنـاك كـه          آيد در پرتو مطالعات جديد ادبي و به         نظر مي  به

تر   تازهديدگاهپردازي كرده، بتوان از    بندي و طرح    ن آن را صورت   ديگرااز ميان   تودروف  
. ها را برآفتاب كرد     ني آن هاي صوري و مت      به اين آثار نگريست و ويژگي      يتر  امروزي و

 ـ  نامه عجايب) توان يا نمي(توان   ميچگونه كه له اين استئ مس همه، با اين  منزلـة   ههـا را ب
  ادبيات وهمناك قلمداد كرد؟ 

  پيشينة مطالعاتي بحث
منزلة نوشتاري مكتوب در سنت ادبـي ايـران،          نويسي به  نامه  سير تكوين و تطور عجايب    

 ـ   ها و مقاله    كتاب اند، در   هايي كه مصححان بر اين آثار نوشته        سواي مقدمه  اگون هاي گون
سـلطاني در   . آمـده اسـت   ) 1388(و براتـي    ) 1386(، پرويزي   )1385(ازجمله سلطاني   

 از اولـين    او .هـا ذكـر كـرده اسـت         نامـه  مقالة خـود سـيري تـاريخي از انـواع عجايـب           
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ها شروع كرده و پس از اشاره به نام كتاب و مؤلف، مختصري دربارة كتاب                   نامه  عجايب
در . نكرده استاي   هيچ اشاره ها    نامه ربوط به عجايب   اما به مباحث نظري م     ؛توضيح داده 

عجايـب  : كنـيم    بدون ترتيب تاريخي، اشاره مي     ،ها  نامه  به نام برخي از اين عجايب      اينجا
 نيـز   الدنيا عجايب و   الاشياء عجايب،  البلدان عجايباين كتاب را    (د بلخي   مؤي اثر ابوال  عالم
هريار رامهرمزي در نيمة اول قرن چهـارم؛         نوشتة ناخدا بزرگ ش    عجايب هند ؛  )اند  ناميده
تــرين  دان قــرن پــنجم؛ از معــروف بن ايــوب طبــري رياضــي اثــر محمــدالغرائــب ةتحفــ

 تـأليف محمـدبن محمـود       الموجودات غرائب و المخلوقات عجائبها، كتاب     نامه عجايب
دو ويرايش در   از اين كتاب    . بن احمد طوسي است   همداني و دراصل، محمدبن محمود    

مدرس را   و ديگري     به چاپ رسانده   1345سال   يكي را منوچهر ستوده در       :تدست اس 
. بن محمد همـداني نـسبت داده اسـت         منتشر كرده و به محمد     نامه عجايبصادقي با نام    

ها اشاره كرده و از  نامه  به سير تصويرنگاري در عجايب    اش  هنيز در مقال  ) 1386(پرويزي  
 ،قلم را در كتـابي كـه دكتـر آژنـد نگاشـته             ها برخي تصاوير استاد محمد سي     ،اين رهگذر 

  .بررسي كرده است
 1روپل ـد مقالـة ،  )1383(بـه كتـاب ايـروين        نويسي نامه عجايب دربارة نظري مباحث

كنـد كـه در       ايروين در كتابش اشـاره مـي      . شود  محدود مي ) 1388(و گتاببراتي    )1976(
ان شايع بـود كـه موجـب        هاي ميانه، گرايش به فانتزي چن       هاي اسلامي در سده     سرزمين

 جهـان  دانشنامة در) 1976( مقالة دوپلـر  . پديد آمدن نوع ادبي خاصي به نام عجايب شد        
 بـراي  و كـرده  ارائـه  نويسي نامه عجايب از تاريخي سيري كه است اي مقاله يگانه ،اسلام
 ري  .اسـت  نكـرده  بحـث  آن چندوچون در هرچند ناميده؛ ژانر را نوشتار اين بار، اولين
 بررسـي كـرده     شـب    هزار و يك   نيز در مقالة خود مبحث عجايب را در          )1997(هره  مطّ

  .است
رده و  هفتمي را كه خود تصحيح ك ـ      اي قرن   نامه ويژه عجايب  ها و به    نامه براتي عجايب 

يا شكل  » وجه« بلكه به تعبير ژنت،       ندانسته؛  ژانري ادبي  ، است در پارة دوم كتاب آورده    
هـا بيانـاتي    نامه  عجايب كهدرست است .)47: 1388براتي،  ( ست ا برشمردهسادة بيان ادبي    

براتـي بـه نقـل از ژنـت، وجـه را شـامل              .  اما شـكل سـاده و ابتـدايي ندارنـد          ؛اند  ادبي
  . )جا همان( نداده است  توضيحباره  اما در ايندانسته؛» سخن«و » روايتگري«

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

   15 شمارة/  4سال                                                                                   140

 به دو نوع    ،ر اين زمينه  د. كند  ادبيات وهمناك اندكي فرق مي    دربارة  اما پيشينة بحث    
اي كه به خود آثار اصـلي ادبيـات غيرمحاكـاتي،             يكي، پيشينه . توان اشاره كرد    پيشينه مي 

هـا و     زمـين در قالـب كتـاب       در مغـرب  اين دسـته آثـار       .دپرداز  فانتزي و فانتاستيك مي   
در قالـب   نيـز   شـوند و در ايـران         يـا مـي    هاي ادبـي و مجـلات منتـشر شـده و            گلچين
 انتقـادي   - تحليلـي  بيشترنوع دوم پيشينه كه     . اند ها به زيور طبع آراسته شده       هنام عجايب
 آثـار در نيمـة دوم قـرن          سير انتشار ايـن     اينكه ويژه  به ؛ در غرب سنتي ديرپا دارد     ،است

ها كـه بـا      نامه  تصحيح انتقادي عجايب   جز  به در ايران .  داشته است  اي   فزاينده بيستم رشد 
و آثار وهمنـاك روايـي كهـن        باب  ي در  چشمگير بوده، كار ن همراه   اهاي مصحح   مقدمه

  .معاصر فارسي انجام نگرفته است
مـين  ز  اول، ترجمـة آثـار تحليلـي مغـرب         :ينه در ايران دو نوع آبشخور دارد      اين پيش 

بـا  ) 1383 (فصلنامة سينمايي فـارابي    كه    است  به زبان فارسي   فانتاستيك/ دربارة فانتزي 
كاميك اسـتريپ،   /  تخيلي -علمي/ شده دربارة فانتزي   رجمهتاغلب  مقالة   انتشار مجموعه 

هاي بعـدي و   ها در شماره   سير انتشار اين نوع مقاله    . استدر اين زمينه همچنان پيشگام      
دومـين  . يابـد   هاسـت ادامـه مـي       الخلقه  اين فصلنامه كه دربارة عجيب     55ويژه شمارة    به

) 1370(مقالة خوزان   . گردد   برمي هاي پراكنده در مجلات داخلي      آبشخور به تأليف مقاله   
  خـوزان  ، در ايـن مقالـه  .ن زمينـه همچنـان پيـشتاز اسـت    در اي» ژانر وهمناك«با عنوان   

 نظـامي و داسـتاني      گنبد هفتبه فانتاستيك را در داستاني از       تودروف  رويكرد ساختاري   
اي  اويهاز ز) 1385(حري . بندد كار مي به) تنوخي، قرن هفتم( فرج بعد از شدت  از كتاب   

همـين رويكـرد را     ) 1387(حـري   . كـاود   همين رويكرد را در اين دو داستان مي       ديگر،  
. كنـد    بررسـي مـي    فرج بعـد از شـدت     هاي    اي از داستان    تر در برگزيده    تر و مفصل    دقيق

 گردآوري مطـالبي اسـت كـه        اغلب كه   -اي بر فانتزي    مقدمهدر كتاب   ) 1387(مسعودي  
هـاي    هـاي تـاريخي، قلمـرو و زيرگونـه          دوره -انـد  ر شده  منتش فصلنامة فارابي پيشتر در   

 و در ادبيـات     زار  آلـيس در شـگفت     كافكـا و      مـسخ  فانتزي را در ادبيات با بررسي كلي      
روايت، در كتاب   ) 1388(براتي  . گيرد  مي  اثر ايبسن پي    پرگنت نمايشي با بررسي نمايش   

 امـا آن  ؛فانتاستيك انداختـه ، نگاهي گذرا به ادبيات      ها  نامه شكل و ساختار فانتزي عجايب    
هفتمي كه خود تصحيح كرده و در پارة دوم كتـاب آورده،   اي قرن  نامه در متن عجايب  را  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 141                            منزلة ادبيات وهمناك ها به نامه عجايب                      15شمارة / 4سال 

هـا    نامه اين است كه عجايب   براتي   كتاب   ترين ايراد   مهم. ال نكرده است  اعمطور دقيق     به
ة  مـورد اشـار   بـا ادبيـات فانتاسـتيك روايـيِ       -انـد  خبـري  و    كه نوعي ادبيات علمي    -را

  .است خلط كرده تودروف

  نويسي نامه درآمدي بر عجايب
ويـژه برگذشـتن از امـر واقـع و ورود بـه              ها و به    ميل به رمز و رازها و كشف ناشناخته       

شـوند    كمتـر يافـت مـي   . از ديرباز با انسان همنشين بوده اسـت ، وهم و خيال هاي  اقليم
بـا  . ي تجربـه نكـرده باشـند      نحـو  مردماني كه به اين ميل فطري نپرداخته و يا آن را بـه            

ي بسياري از اين ميل فطـري       ها  توان نمونه   نگاهي به فرهنگ و ادبيات ملل مختلف، مي       
اند و مردمان هر      ائقهذها اولين خاستگاه بروز اين ميل و          ها و افسانه    اسطوره.  داد را نشان 

بخـشي  . انـد    نمايانده ها اين ميل را     ها و افسانه    نوعي از طريق اسطوره    عصر و فرهنگي به   
هـا   ها، داسـتان  از آثار فرهنگ شفاهي ملل، تجلي و نمودهاي اين ميل را در قالب افسانه 

  . اند ها ثبت و ضبط كرده پردازي و خيال
 .خـوريم   هـا برمـي     پـردازي   در ادبيات شفاهي و مكتوب ايراني به برخي از اين خيال          

 و آفاقالم  عهاي شگفتيه از    بكر و آكند   نگاري كه به خلق دنيايي      واقع، اين نوع خيال   در
ده، بخـشي از سـنت      شمنجر  » طبايع موجودات «و  » صور اقاليم  «،»برّ و بحر  «انفس و يا    

نگاري  نامه   از آن با عنوان عجايب     اغلبكه  است  ويژه مكتوب ايراني     ادبيات شفاهي و به   
) يـازدهم مـيلادي   (هـا در قـرن پـنجم هجـري            نامه  سنت نوشتاري عجايب  . كنند  ياد مي 

 در قـرن شـشم      ،بـه گفتـة دابلـر      .ديسرعت رشد كرد و بال     و در همين قرن به    سربرآورد  
گونة خـاص    شناختي و غيره به     شناختي، ديرينه   هاي جانورشناختي، قوم    گونه گزارش  اين

   .)203 :1976( شود  ابوحامد اندلسي بدل ميالالباب ةتحف ويژه در كتاب ادبي به
اگـر  (يـا ژانـري ادبـي        منزلة سنتي نوشتاري و    ه به نگاري پيش از آنك    نامه  اما عجايب 

هـاي جهـان      رواج پيدا كند، در قالب شـگفتي      ) اصلاً بتوان عنوان ژانر را بر آن گذاشت       
توان گفت خاسـتگاه     حتي مي .  بوده است  يب برّ و بحر در ميان مردم رايج       طبيعي و عجا  

سياري از قصص قرآني در ب. استويژه قرآن  هاي ديني و به  آموزه،برخي از اين عجايب  
 -هـا و عجايـب      توان بـه بـسياري از ايـن شـگفتي           هاي سورة كهف، مي     جمله داستان از
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، هـا   نامـه    اين عجايب   خاستگاه مذهبي  بر  افزون.  اشاره كرد  -كم براي بشر معمولي    دست
 علـوم طبيعـي و ازجملـه        هاي    با اشاره كرد كه در كت     شماري  هاي بي   شگفتيتوان به     مي

ها را متـأثر از طبيعيـات         نامه  برخي نيز عجايب  . هاي جغرافيا آمده است     ابها و كت    رساله
 آثار يوناني و سرياني به زبان عربـي و از عربـي بـه               ة ترجم راهدانند كه از      ارسطويي مي 

 جغرافـي   هاي  بادابلر در توضيح رواج اين سنت نوشتاري در كت        . اند  فارسي رواج يافته  
كند كه در ادبيات كلاسيك عربي ميان دانش و خلاقيت           زبان به اين نكته اشاره مي      عربي
 ـ      .شناسانه نوعي توازن برقرار است      زيبايي وازن درپـي افـول ادبيـات        هنگامي كـه ايـن ت

ها   نامه   عجايب رو  ازاين شوند؛   مي  رخورده علم س  خورد، نويسندگان از    كلاسيك برهم مي  
 رسـند   ج شكوفايي خود مي   به او ) دي ميلا چهارده(هاي تا قرن هشتم       نگاري  در جغرافي 

)Ibid(.  امـا ايـن نكتـه    ؛ مجال نيست كه صحت و سقم اين ادعا را اثبات كنـيم    در اينجا 
هـاي علـوم      نامـه  فـرد از دانـش     هباي منحصر    كه گونه  -ها  نامه  مسلم است كه اين عجايب    

شـمار   هاي نوشتاري جهان اسلام در قرون وسطي بـه          ترين صورت    رايج -هستندطبيعي  
  . آيند مي

جنبـة گزارشـي و توصـيفي صـرف دارد و           (ها را به سه دستة غيرروايي         نامه  عجايب
امور شگفت را در قالب گزارشي      ( روايي   ،)وجوه داستاني و روايتي در آن غالب نيست       

 اول كـه    در گونـة   .كنند   غيرروايي تقسيم مي   -و تركيبي از روايي   ) دهد  داستاني ارائه مي  
 دقيـق از    نـسبت  بـه  گزارشـي    آينـد،   شـمار مـي     بـه يايي  نوعي دانشنامة طبيعي و جغراف     به

ها، جمادات، نباتات و حيوانات ارائـه         هاي اعيان طبيعت مانند صور فلكي، مكان        شگفتي
كه به   -البلدان عجايب  و همچنين  الموجودات المخلوقات و غرائب    عجايب  كتاب. شود  مي

ؤيد بلخـي، از آثـار دسـتة اول          اثر ابوالم  -نيز شهرت دارد   الدنيا عجايب و   الاشياء عجايب
هاي راست و ناراسـت و        ها و روايت    در دستة دوم، امور غريب در قالب داستان       . هستند

. شـود    مـي   بازگو اقوام و ملل مختلف   هاي    يا واقعي و تخيلي به همراه باورها و پنداشت        
 )نيمـة اول قـرن چهـارم هجـري        (بـن شـهريار رامهرمـزي         اثر ناخدا بزرگ   عجايب هند 

در نوع سوم نيز گزارش توصيفي نويسنده از اعيـان طبيعـت بـا              . ة اين آثار است   ازجمل
  .سته اهاي خيالي همرا پردازي برخي حكايات و روايت
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را در ده ركـن و قـانون نگاشـته و ذيـل برخـي               اش    نامه عجايب براي نمونه، طوسي  
ام عجايـب اجـر    .1 : از آن جملـه اسـت       مطالبي را در چنـد بـاب آورده اسـت؛          ها،  ركن

 بـروج    و سماوي، فرشتگان، قطبين، سيارات و كـرات، آفتـاب، مـاه، خـواص كواكـب              
پيوندنـد و     هايي كه ميـان آسـمان و زمـين بـه وقـوع مـي                عجايب پديده  .2 ؛گانه دوازده

هـا، زمـين و اقـاليم آن،         ها، چـاه   درياها، رودها، چشمه  :  عجايب زمين  .3 ؛عجايب آتش 
هـا، مـساجد و        عجايـب كـشورها و اقلـيم       .4 ؛هـا   جواهرات و صـخره    ها، ها، سنگ  كوه

ها، اشكال منقـوره و      عجايب صورت  .6 ؛ها ها و علف    عجايب درختان، ميوه  . 5 ؛كليساها
 عجايـب   .7 ؛ گنجينـة شـاهان     و ها، قبور پيامبران و پادشاهان     ها، مجسمه  منقوشه، طلسم 

عقايـد،  عقل، روح، ارواح حيـاتي، طبقـات مـردم، اقـوام،            : شرف انسان و آفرينش وي    
، )خواص و طرز كار بدن، تغذيه و علم مواليد        ( طب   ،ها و اقشار نجبا، نبوت، كيميا      قبيله

 عجايـب موجـودات مـاوراي       .8 ؛جبر و اختيار، علم نفس، تعبير رؤيا، بعثت و قيامـت          
 .10 ؛)مرغان( عجايب پرندگان    .9 ؛... ها، نسناس و   ها، غول   اجنّه، اشباح، عفريت   :طبيعي

: 1345طوسـي،   ( ران وحشي، دريايي، مارهـا و زهرهـا       ها، جانو  انواع آن : عجايب جانوران 
19-20.(  

 غيرروايي  -نامة روايي   نوعي عجايب  ش كه به   طوسي در كتاب   ،گونه كه پيداست    همان
 ها و خواص اعيـان طبيعـت از اجـرام سـماوي تـا موجـودات زمينـي                   ، از ويژگي  است

ارائـه كـرده و برخـي اركـان و           - چندان علمـي نيـست      گرچه -نسبت دقيق   گزارشي به 
امـا نكتـه اينجاسـت كـه        .  اسـت   آراسته هاي كتاب خود را به حكايات داستاني نيز         باب

 -سـخن ايـن حكايـات      هاي داستاني در اين كتاب وجه غالب ندارد؛ بـه ديگـر             ويژگي
بـراي نمونـه، طوسـي ذيـل عجايـب      . انـد   گزارشي توصيفي از اموري شگفت  -حداكثر

  : آن، حكايت زير را شاهد مثال آورده استهاي خورشيد و ويژگي
گويند كي در حدود مغرب حيواني است چون آفتاب برآيد حالي بچه بزايد و بچه               

بـستن  رود بميرد و بچـه آ     زرگ گردد، چون آفتاب فرو    روز ب  يك  هرا در آفتاب نهد ب    
 همـان، ( آيد بميرد، عمر وي يك شب و دو روز بـود          گردد، ديگر روز كي آفتاب بر     

50(.  
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 اعيان طبيعت و ثبت و ضبط اسامي دقيق         هاي  شگفتي ديگر از    ،اما در آثار دستة دوم    
/ يابـد، تـاريخ      اهميـت مـي     بلكـه آنچـه    ؛ها خبـري در ميـان نيـست         ها و موقعيت    مكان

 و جغرافياسـت در     تـاريخ  3مـداري   و روايت  2وارگي  داستاني و يا داستان   نگاري    جغرافي
 خودنمايي  عجايب هند طرزي ابتدايي در      كه به  هاي راست و ناراستي     قصه قالب مجموعه 

 كه اقتباسـي ادبـي از       -هزار و يكشب   سفرهاي سندباد بحري در      ةكنند و در مجموع     مي
  . دنرس  به اوج زيبايي و خلاقيت ادبي مي-هاي ناخدا رامهرمزي است گزارش

 ايـن   آنچـه دربـارة   مجموع،  در. است كه به دستة دوم بپردازيم     در اين جستار مجال     
 كه  -توان گفت اين است كه در اين گونة نوشتاري مرز ميان امر واقع              ها مي   نامه  عجايب

  برآمـده از احتمـال   كه بـه - و خيال  -ددار ريشه   يقين در علوم طبيعي    به  به حدسِ نزديك  
شود و همـين سـرپيچي از قـوانين طبيعـي و              هم شكسته مي  در -استامري غيرطبيعي   

ارز گونـة نوشـتاري      هـا را هـم      نامـه    عجايـب  ورود به حـوزة وهـم و خيـال اسـت كـه            
ها با    نامه  هرچند عجايب ؛  دهد  ، نوشتار وهمناك قرار مي    تودروفغيرمحاكاتي و به تعبير     

 ـ       ژانر وهمناك تفاوت    در اينجـا    ،البتـه . ن اشـاره خـواهيم كـرد       آ  ههايي دارد كه در زير ب
 بـيش از    سته باشـيم  آنكه خوا    بي -ها را  نامه  يادآوري اين نكته ضروري است كه عجايب      

 ايـم    آن مستفاد كـرده    ترين معناي   ترين و رايج    گسترده  در »ادبيات« -حد موشكافي كنيم  
  . هستندبخش برانگيز مفرحِ لذت كه همان آثار خيال

  تبار واژة عجايب
ايـن  . انـد    عجايـب  ءتمام امور واقعي و غيرواقعي كه باعث حيرت و تعجب شوند، جز           

ايـن واژه و    . برنـد   كار مي  گانة جهان نيز به    هاي هفت   ه شگفتي واژه را معمولاً در اشاره ب     
 قـرآن  خود  هاي معمايي قرآني كه اتفاقاً     استاناز د . كار رفته است   بهدر قرآن   مشتقات آن   

 ياران غـار، باغـداران   ه ازجمل ؛هاي سورة كهف است     نامد، داستان   مي» عجايب«آن را از    
. گذرانـد   و ماجراهايي عجيبي كه او از سر مـي         ذوالقرنين   ، و دارا و ندار، موسي و خضر     

 ، دهـشتي بتعج ـ«: نويـسد  مي» بتعج «ةل كتاب خود در مورد واژ      او ةمدر مقد  قزويني
] ؛ [يـده باشـد    سـبب آن را ند      و كه چيـزي بينـد     آن  را از  شود انسان  عارض مي  است كه 
را معلـوم  پـس از آن اگـر او   ] ؛ [ماند از آن، قبل از آن كه سبب آن دانسته باشد     شگفت  
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هـاي زنبـور عـسل شـاهد           از شگفتي  ،قزويني براي تبيين اين تعريف     ).10: 1361(» .شود
امري باشد كه مثل آن كم واقع شـود         «: نويسد  هم مي امر غريب   باب  در  او .آورد  مثال مي 

 ».اجـرام عنـصري   امور فلكي يا تـأثير      و مخالف عادات بود يا تأثير نفوس باشد يا تأثير           
 قزويني از تعجب و امر غريب با آنچه هاي ريفكه تع اين است    ة جالب نكت. )14همـان،   (

 در ورود بـه     ما نيز .  دارد ي بسيار داند، همخواني   مي 5و شگفت  4 آن را شگرف   تودروف
  .به آن خواهيم پرداختبحث وهمناك 

   6ژانر متون ادبيتعيين 
نظـران    ب و صـاح   ، بررسـي  يهـاي نظـري گونـاگون        ژانرهاي ادبي را از ديدگاه     ،تاكنون

سـت كـه     ا  آندليـل ايـن امـر       . اند  هارنظر كرده هاي مختلف ادبي اظ     بسياري دربارة گونه  
كه  بستگي دارد و همين تنوع عوامل است         ي به عوامل گوناگون   يتعيين نوع ادبي هر متن    

در اين ميان دو الگو با معيارهاي مختلف، .  كرده استگون بندي انواع ادبي را گونه دسته
رو اهميت دارند كه در تعيين نـوع ادبـي وهمنـاك كـه                اين دو الگو ازاين    .شايان ذكرند 

  . آيند شمار مي به يمحل بحث كنوني است، نقطة عزيمت مناسب
تفكيـك  است، دو نوع ادبيـات را از هـم          استوار  گرايي   الگوي اول كه بر معيار واقع     

ي؛ يعني ادبياتي كـه از      تعبيري ادبيات فانتز    و غيرمحاكاتي يا به    7ادبيات محاكاتي : كند  مي
 »تغييـر «كنـد و ادبيـاتي كـه واقعيـت ملمـوس را         مـي » تقليـد «واقعيت عيني و ملموس     

 مـورد    كه  ملموس به ديگر سخن، هرگونه دور شدن از واقعيت و تغييرِ حقايقِ          . دهد مي
  : معتقد است8هيوم. ، فانتزي نام دارد است همگانقبولِ

  ملمـوس   حقـايق  عنـوان    به معمولاً  آدمي  كه ت اس  چيزي آن  از  تخطي  شامل فانتزي
   وقـوع  هنـوز بـه     كـه   يا اجتماعي  تكنيكي هاي  نوآوري نيز و ...شناسد مي  ]فيزيكي[

   كـه  اييه ـ و داسـتان  گيرنـد  مـي   يكديگر را  جاي  كه ها و كائناتي اند، جهان نپيوسته
اعتقـاد    مورد  زماني   كه هايي و هيولا معجزات(آيد   مي  حساب   به« واقعي«  اعجازشان

  ).22 :1984 ()اند  بوده
بنيـاد از   ها كه گزارشي واقعيت نامه آيد برخي عجايب    نظر مي  ، به ديدگاه اين   بر اساس 

 هم كـه مـشاهدات واقعـي را در           آن دسته  . هستند محاكاتيدهند،    يان طبيعت ارائه مي   اع
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انتزي، نه ف ـ اگر(اند    دهند، غيرمحاكاتي   يپردازي ارائه م    از اوهام و خيال و داستان      اي  پرده
  : كند چنين استدلال مي 9زگورزلسكي. )به تعبير هيوم

 .كننـد  گرا نباشند، ادبيـات وهمنـاك تلقـي مـي      واقعافكار عمومي تمام آثاري را كه 
 ـ          اين ا  دلالت ضمني اين سخن    الاذهـاني    بـين  ةست كه هر اثر داستاني كـه بـا تجرب

وني زندگي خود همخواني پيدا نكند، لاجـرم عنـصري          خوانندگان از واقعيت پيرام   
رو، هرچه عناصر وهمناك اثري ادبي بيشتر باشد، آن اثر بـا              است و ازاين   وهمناكي

  .)299 :1984(مقولة ادبيات وهمناك همخواني زيادتر دارد 
 ناخـدا رامهرمـزي كـه بـا تجربيـات           عجايب هند آيد كتابي مانند      نظر مي  رو، به  ازاين

 نـدارد، ادبيـات وهمنـاك       مطابقـت  انندگان از وقايع پيرامـوني زنـدگي      اني خو الاذه  بين
 دو نـوع    ،فـانتزي / زگورزلسكي ميان محاكاتي و غيرمحاكـاتي     همچنين،  . آيد  شمار مي   به

. 11ضـدمحاكاتي /  و ادبيات پـاد    10ادبيات پيرامحاكاتي : دهد ميادبيات ديگر را تشخيص     
پيرامحاكـاتي، پادمحاكـاتي و غيرمحاكـاتي،    در اين چهار نوع ادبيـات يعنـي محاكـاتي،          

او را و شـناخت    مـستتر اسـت كـه دانـش          ةر اين است كه توانش زباني خوانند      فرض ب 
  :با اين فرض. كند  جهان تجربي تعيين ميةدربار

جو كرده و وانمود و دبيات محاكاتي، نظم جهان تجربي را در جهان داستاني جستا
ادبيــات . كــات جهــان تجربــي اســتكنــد جهــان داســتاني رونوشــت و محا مــي
 تمثيلـي يـا اسـتعاري نظـم جهـاني           ةحاكاتي نظم داستاني را برگردان يا ترجم      مپيرا
هـم   با ابعاد جادويي يـا فراطبيعـي در        داند؛ ادبيات پادمحاكاتي جهان داستاني را      مي

شود تصوير حقيقي    دهد كه فرض مي     واقعيت ارائه مي   زاآميخته و الگويي متفاوت     
 ـ        جهان است؛  روي نظمـي متفـاوت قـرار        ه ادبيات وهمناك نيز نظم تجربـي را روب

  .)Ibid, 302 (دهد مي
گيرنـد كـه در       هاي دستة دوم ذيل آثار پادمحاكاتي نيز قرار مي            نامه از اين حيث، عجايب   

  .شوند هم تنيده مي از پندار و خيال، درثر جهان واقعي و جهان داستاني متأ،آن
- چـشمي نيـز بـه نقـش خواننـده دارد           ةكـه گوش ـ   -ي را  تعيين نوع ادب   الگوي دومِ 

يعني ميـزان شـباهت      (13مانندي سندور با توجه به معيار حقيقت     . دهد ارائه مي  12سندور
. كنـد  تقـسيم مـي   16و معمـايي  15، ناراست14 راستةادبيات را به سه گون    ) با جهان واقع  
تاده است و كـارگزاران و      واقع اتفاق اف   ه ب شود  باور مي  اي است كه    گونه   به داستان راست 
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 داسـتان   ؛واقع رخ داده باشد    بهشود    آن واقعي است؛ داستان ناراست باور نمي       هاي  كنش
رو معمايي است كه طبق تعريف، كارگزاران واقعي دارد ولي تا بـدانجا              معمايي نيز ازآن  

 :Sandor, 1991(هـاي آن نـاممكن اسـت     شـود، كـنش   كه به جهان فيزيكي مربوط مي

 مقابل داستان ةداستان دروغين كه نقط. يا فانتزياستان ناراست يا دروغين است د. )340
 امـا بعـد     ؛شـرطي دروغ اسـت كـه ابتـدا ادعـا شـود حقيقـت دارد                 راستين اسـت، بـه    

داستان ناراست اگر دروغين نباشد، فانتزي اسـت و از ايـن            . بودنش اثبات شود   دروغين
سـندور ايـن نـوع      . گفتيمشتر از آن سخن      مقابل محاكات است كه پي     ةنظر، فانتزي نقط  

 17معنا گرا، رمانتيك، وهمناك، بي    فانتزي واقع : كند فانتزي را به پنج نوع فرعي تقسيم مي       
نمودار زير را بـراي تعيـين       شايد بتوان   با توجه به اين دو الگو،         از اين نظر،   .18و تمثيلي 

  :ها ترسيم كرد نامه ژانر عجايب

  
  
   .ند اما براي ورود به حيطة وهمناك كارساز؛دنآي نظر نمي  جامع بهالگوها اين ،البته

  تبارشناسي واژة وهمناك
در زبـان  تـودروف   . اسـت das unheimlishآلمـاني  ة معادل فرويد براي شـگرف، واژ 

 strangeكـه معـادل    )30 :1975(كند  جاي آن پيشنهاد مي  را بهl'etrangeفرانسه، معادل 
 ترجمـه   uncannyآن را بـه     تـودروف   در زبان انگليسي است و مترجم انگليسي كتاب         

  
  
 ها نامه عجايب

  مدار روايت/ روايي
)/ الگوي اول(غيرمحاكاتي 
 /)زگورزلسكي( پادمحاكاتي

فانتزي وهمناك / ستنارا
 )سندور(

  
  بنياد واقعيت/ غيرروايي

 راست -)الگوي اول(محاكاتي 
 )الگوي سندور(

  
 روايي و غيرروايي
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غيرطبيعي، غيرعـادي، غريـب،   «هاي  معادل هزاره معاصرفرهنگ ). Ibid, 41(كرده است 
 فانتاسـتيك  «.)1842: 1380شناس،    حق ( آن آورده است   را براي » عجيب، مرموز و ناشناخته   

بـه  )  گرفتـه شـده  كـه خـود از واژة يونـاني         ( phantasticusاز واژة لاتين    
 در زبـان  رسـد  نظـر مـي   بـه . )Jaekson, 1981: 13(» .آيد سازي يا تجلي مي يئمعناي مر
هاي زبان    فرهنگ. كه اين معناها را دربرگيرد، اندكي دشوار است       معرفي معادلي    ،فارسي

وم، عجيـب،   خيالي، تخيلي، غيرواقعـي، واهـي، موه ـ      «هاي     معادل هزارهفارسي ازجمله   
 را ارائه داده است كه جملگي       )550:1380شناس،   حق(» العاده  اي، خارق   باورنكردني، افسانه 

ادل سبزيان و كزازي مع   . دهند  وجوه مختلف و گاه متجانس واژة فانتاستيك را نشان مي         
 در  اام. )214: 1388(اند   را ارائه داده  » گري و پندارپروري  ياآفريني، رؤ   پروري، خيال   خيال«

 خـوزان   مـريم .  ديرياب اسـت   همه وجوه را دربرگيرد،    ة معادلي كه اين   ئ ارا زبان فارسي 
 رسـد     نظـر مـي     بـه . نمايد   مي  كه مناسب  )34: 1370 (را پيشنهاد كرده است   » شگرف«واژة  

 پنـدارين  ،گونه، مرموز، واقعـي و در عـين حـال          حدودي ماهيت وهم  تا» وهمناك«معادل  
» شـگفت « نيـز معـادل      marvelous بـراي واژة     .دهـد   مـي  تر نشان  گونه آثار را روشن    اين

ها دارنـد و قزوينـي    نامه هايي كه عجايب با توجه به ويژگي. )جا همان( است پيشنهاد شده 
 ها اشاره كرده    ه آن ب» امر غريب «و  » تعجب« خود از واژگان     هاي  ريفدرستي در تع   نيز به 
 آثـار   ءرا بـا انـدكي تـسامح، جـز        ويژه آثـار دسـتة دوم        ها به   نامه توان عجايب   ، مي است

  . هرچند خالي از چندوچون نخواهد بود؛وهمناك قلمداد كرد

  وهمناك امر /وهمناك ژانر وهمناك، فانتزي،
 اسـم و    در جايگـاه  (فانتزي  : كديگر بازشناسيم در اينجا ضروري است چند واژه را از ي        

آنچه ويژگي فانتزي : تدر جايگاه صف  (فانتاستيك  / برابر وهمناك در  ) اي از ادبيات    گونه
نظـران در    بـسياري از صـاحب    ).  ادبـي  در جايگاه ژانر و يا روش     (و امر وهمناك    ) دارد

فانتزي نوعي ادبيات غيرمحاكـاتي اسـت كـه    . نظر ندارند  م اتفاق كاربرد اين واژگان با ه    
سرباز  ،ويژگي اصلي فانتزي  .  ندارد  در آن  اولويت نخست را   مبتني بر واقعيت،     بازنماييِ

 و  ،به تعبيري ديگر، فانتزي امر واقع و ممكن را قلـب          .  از امور واقع و ممكن است      دنز
گرانـه دارد؛ واقعيـت را    فانتزي كـاركرد واژگـون  . كند   امر واقع بدل مي    به ديگري و غيرِ   
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 ،ها  و نگرش ها    تعريفدر تمام اين    نقطة مشترك   . كند  واژگون و به چيزي ديگر بدل مي      
 دگرگشت، تناسخ و استحالة امر واقع       اي   غيرواقع است؛ گونه   كه فانتزي امري  اين است   

در يك كلام،   . آفريني و پندارپروري است     فانتزي نوعي خيال  . به نوعي دگربودگي است   
آورد، اطلاق كـرد و   پي مياليتي كه گسست از امر واقع را در فعتوان به هر  فانتزي را مي  

  . پندارين ناميد/ مناكوه/ توان امر فانتاستيك حاصل اين فعاليت را مي
واقعيـت در تـب و      و   خود كه دائم ميـان خيـال         ةدليل ماهيت دوگان   ژانر وهمناك به  

 بـرد، بـا ايـن ژانرهـا و         دليل آنكه از عناصر ساير ژانرهـا نيـز بهـره مـي             تاب است و به   
.  وهمناك مرز ميان امر واقعي و موهوم اسـت . ادبي مرز مشترك طولاني دارد  هاي روش

توانـد زاييـدة خيـال و پنـدار باشـد و هـم از        ست كه اين امر موهوم هم مـي   نكته اينجا 
شـده    اندكي غيرعادي و اغراق    ،بر عوامل گوناگون   بگيرد؛ اما واقعيتي كه بنا     مايهواقعيت  

  . اما وهمناك همواره در چالش با امر واقعي است. رسد نظر مي به

  شرق در نامه عجيب و غرب در وهمناك سخن خاستگاه
اين نكته ضروري است كه       گفتمان وهمناك در ادبيات غرب ذكر      وجود آمدن    به بابدر

راز مرگ، زندگي پـس از  : بود باورها و پندارهاي مسيحي  برخاسته از وهمناك  در ابتدا،   
هاي تاريـك شـيطان و اصـحاب او در           چهره«همچنين، با   . مرگ و ابهام ميان خير و شر      

 البته. )Berthelot, 2005: 195(» .شباح و مردگانها، ا آشام جادوگران، خون: ارتباط است
 اما در قـرن هجـده از        گرفت؛ پا    وهمناك در واكنش به امر واقع       زده ميلادي، در قرن پان  
  .)Ibid( شد ار گوتيك، به ژانري ادبي بدل رهگذر آث

نويـسندة  هافمن  . آ. ت. ثار ا آ  انتشار  با -هاي گوتيك   يافتن داستان   عامه واقع، اقبالِ در
كاوانة فرويد قرار    هاي روان   ماية تحليل   او دست  مرد شني ويژه داستان    آلماني كه بعدها به   

 ايـن گفتمـان   . استگيري گفتمان وهمناك در جامعة غربي          از علل اصلي شكل    -گرفت
هـاي    رواج وهمناك واكنشي است به تسلط ايـدئولوژي       «:  خاستگاه فلسفي نيز دارد    البته
يـي  گرا  آنجا كه اثبات.)Whitehead, 2008: 353(» .روشنگريدورة پسا گرايانه در اثبات

ناك جهان خواهد گشود، وهماز راز هستي پرده  انسان    درنهايت، دهددرصدد بود نشان    
د معتقـد اسـت از تلفيـق آثـار           وايته ،مجموعدر. كشد  تصوير مي   ي را به  رازپر از رمز و     
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 شكلوپا، گفتمان وهمناك     تاريخي در فرهنگ ار     و  هافمن و نيروهاي اجتماعي    گوتيك
  . )Ibid, 160( يد و بالگرفت

 ـعجايـب  در ابتـدا،  .  دارد تفـاوت هـا     نامـه   اين خاستگاه البته با خاستگاه عجايـب       ه ب
 بـه   -گونـه كـه گفتـيم        همـان  -بخشي از عجايب  . هاي دوران كهن اشاره داشت      شگفتي
اي عجايـب   ه ـ شـگفتي .  يـاد شـده اسـت      هـا  هايي اشاره دارد كه در قرآن از آن         شگفتي

 عجايبي كـه در برخـي قـصص          بلكه مانند  ؛برخلاف وهمناك، زادة وهم و خيال نيست      
. گر در اعيان طبيعت اسـت      ، حاصل مشاهده و معاينة دقيق نظاره      ياد شده ها   قرآني از آن  

امـا عجايـب برگرفتـه از نگـاه         است؛   پندار و اوهام ذهني       برخاسته از  واقع، وهمناك در
از آنجا كه در عجايب، نحوة نگرش به واقعيـت و           . قعيت است دقيق و كنجكاوانه در وا    

حـال آنكـه در     . نمايـد   ظاهر ساده نيز عجيـب مـي       ، هرچيز به  دارداعيان طبيعت اهميت    
وهمناك از تشكيك ميـان طبيعـي و فراطبيعـي شـكل            : گونه نيست  گفتمان وهمناك اين  

از عجايـب بـا     م است، پـس بخـشي       اگر در عجايب دقت در اعيان طبيعت مه       . گيرد  مي
هايي زمين و     واقع، توجه به جغرافي و ويژگي     در. پديداريِ علم جغرافيا در ارتباط است     

سـو، در قـرون     اي علمـي از ديگر      منزلة رشته  نگاري به   سو و جغرافي    مكنونات آن از يك   
نويـسي   نامه آورد كه عجايب   پديد  را    از نوشتار  اي   قرن چهارم، گونه   ويژه اولية اسلامي به  

 از ي دقيق ـ ند كه شرح  ا  هاي طبيعي   ها نوعي دانشنامه    نامه  از اين حيث، عجايب   . رفتگنام  
  .دهند دست مي  و بحر بههاي برّ شگفتي

اندك، صبغة علمي و ثبت و ضبط مشاهدات دقيق زمان و مكان در ايـن نـوع                  اندك
 كـردن ايـن عجايـب بـالا         تدريج، ميل به داسـتاني      و به  تباخهاي طبيعي رنگ      دانشنامه

عجايـب  شد كه كتاب      هاي داستاني منجر      نامه  گيري عجايب    به شكل  اين گرايش . رفتگ
هاي  ها، خاستگاه نامه ، پيداست كه وهمناك و عجايبهمه  با اين .  آن است   نمونة بارز  هند

بر  بنـا  -عجايـب هنـد    ماننـد    هـا   نامـه    هرچنـد برخـي عجايـب      ؛ ندارنـد  يچندان مشترك 
ارز   توان با ادبيات وهمناك روايـي هـم        ميرا   -دهايي كه برخي حكايات آن دارن      ويژگي

بنابراين، تطبيـق ادبيـات وهمنـاك       . دانست و از اين ديدگاه آن را بررسي و تحليل كرد          
 مغفـول در ادبيـات       گام براي مطالعة اين گونة نوشـتاريِ       نخستيننامه،    روايي با عجايب  

هـاي    نامه  عجايبمجموع،  در. ي از عيب و ايراد نخواهد بود      رو، خال  هيچ  و به   است ايران
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 بـه وهمنـاك     تودروف شهريار رامهرمزي با رويكرد ساختاري       عجايب هند روايي مانند   
  .است  از آن متمايزودي همخواني دارد و از برخي جهات نيزحدتا

  روايي وهمناك ادبيات
و يـا    19وهمنـاك  روايـت داسـتاني      ، منظـور  گـوييم،   سخن مي هرگاه از ادبيات وهمناك     

 پـود   وتافته از تـار   هم اين ادبيات، داستاني برساخته و روايتي به      . است 20يوهمناك رواي 
شود، دچار     نويسنده و خواننده عيناً در آنچه روايت مي        ،خيال و واقعيت است كه در آن      

ادبيات وهمناك روايي نوعي روايتگري است كه       به تعبير ديگر،    . شوند  شك و ترديد مي   
شـامل  (و مـتن    ) پـردازي   شامل موجودات و صـحنه    (هاي دو سطح داستان       در آن مؤلفه  

اي   گونـه  بـه ) شدگي و بازنمايي گفتار و انديـشه        كانوني/ نيوش، زاوية ديد   راوي، روايت 
 به خيال و واقعيت در حالـت تعليـق          شوند كه خواننده را در مرز ميان اعتقاد        روايت مي 

 قرار دارد، روايت وهمنـاك      يباورخواننده در مرز ميان باور يا نا      مادام كه   . دندار  نگه مي 
 مجـاور يعنـي وهمنـاك        بـه يكـي دو حـوزة       -بي كه خواهيم گفت   ترتي  به -است وگرنه 

كــم   دســت-هــا نامــه ، عجايــبهمــه بــا ايــن. كنــد شــگرف و يــا شــگفت حركــت مــي
طـور اخـص،      روايت داستاني و به    - قزويني نامة عجايبهاي غيرروايي مانند      نامه  عجايب

ويـژه   هـا و بـه      نامـه   به ديگـر سـخن، در ايـن عجايـب         . ستنده  وهمناك روايت داستانيِ 
 »سـاختاريافته واقـع،   ازپيش سـاخته و پرداختـه و در       «هاي روايي، با روايتي       نامه  بعجاي

 ـ  روبـه  اي  هـاي داسـتاني     رو نيـستيم؛ بلكـه بـا گـزارش          روبه )18: 1383تولان،  ( م كـه   يروي
يگران نيز از ديگران شنيده و  و آن د شنيده و نقل كرده استراوي از ديگران / گزارشگر
رو، در اينجا عنـوان روايـت داسـتاني در معنـاي             ازاين. »همچون مسلسل  «؛اند  نقل كرده 

منـدتر، بـه       بررسـي نظـام    شناختي را با انـدكي تـسامح و بـراي سـهولت             خاص روايت 
 ابتـدا بـه خاسـتگاه گفتمـان وهمنـاك و            ادامـه،  در. دهـيم   هـا نـسبت مـي       نامـه   عجايب
 بـه وهمنـاك و      تـودروف رويكـرد سـاختاري      سـپس    كنـيم،    مـي  هـا اشـاره     نامه عجايب
  .گذرانيم نظر مي ها را از نامه عجايب
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  ادبي ژانر منزلة به وهمناك به ساختاري رويكرد
، رويكردي ساختاري به ژانري ادبـي     : وهمناكبا نگارش كتاب     م1973 سال در فوتودر
او پـس از بررسـي       .آورد   ادبي فراهم    ن مت منزلة  تحليل ساختاري اثر وهمناك را به      ةزمين

 از   كه در ابتداي مقاله    )23-3( اول    در فصل  21نظرية فراي هاي ادبي در پرتو       مسائل گونه 
ابتـدا  تـودروف   . كنـد   دقت بررسي مي    در فصل دوم ژانر وهمناك را به       سخن گفتيم، آن  

  بـه  رامـا    توهم يا  حقيقت رؤيا، يا  واقعيت از  يك كدامكند كه  اين پرسش را مطرح مي
   ؟شوند مي  رهنمون  وهمناك  قلب

  يعنـي   ،كنـيم  مي  زندگي  آن در  كه  دنيايي ، ماست خود  دنياي  واقع به  كه  جهاني در
  همين  قوانين با  كه دهد مي  رخ  اي حادثه ها، آشام خون يا ها پري ديوها،  بدون  دنيايي
 سر از را  ماجرايي  چنين  كه  فردي .كرد  ليعق  توجيه را  آن  توان نمي ديرآشنا  جهان
 و  حـواس   تـوهم   قربـاني  يـا  او :برگزيند را  حل ه را دو از  يكي  دباي مي گذراند، مي

  طبيعـي   قوانين  همين نيز دنيا بر  حاكم  قوانين ،رو ازاين و  است خود  تخيل  قرباني
  واقعيـت   لاينفك ءجز  كه  اي ادثهح؛ است  داده  رخ  اي حادثه  واقع هب  اينكه يا ، است
   موجودواقعيت  همين بر و اند ناشناخته نيز  خودمان  براي  كه  قوانيني  اين اما . است
 ديگر مانند دقيقاً  اينكه يا ستا  خيالي  موجودي و  موهوم  امري يا  ،شيطان ،اند حاكم

 او با  رازچندگاهيه  كهاست  ترديد و  شك  اين با .دارد  خارجي وجود  موجودات

 . )Todorov, 1975: 25( شويم مي  رو هروب
 ميان امر واقـع و موهـوم ناشـي          قطعيت  عدم از  تودروف بر اين باور است وهمناك       

ظـاهر   اي بـه  گاه كه خوانندة آشنا با قوانين طبيعـت در رويـارويي بـا حادثـه      آن. شود  مي
 به  كند و بذر شك و دودلي        مي  درنگ  ميان خيال و واقعيت    ،ناگهانعجيب و فراطبيعي،    

ديگـر    بـه . )Ibid(گيـرد     كارد، ژانر وهمناك شكل مي       در دل خود مي     را حوادث داستان 
كـه حادثـه      آيـد و همـين      ميپديد  سخن، وهمناك از شك و ترديد خواننده به حوادث          

از نظـر تـودروف،     . شـود   توجيه طبيعي يا فراطبيعي پذيرفت، عمر وهمناك نيز تمام مي         
 ,Ibid( »... .كـردم  ديگر داشتم باور مـي «: شود وهمناك در اين جمله خلاصه ميجوهر 

  مشكوك و دمرد  داستان در  كسي  چهكند كه   اين پرسش را مطرح مي او ،ادامه  در .)31
 ترديـد  و  شـك  دچـار راوي داسـتان  / از نظر تودروف، ابتدا شخصيت اصـلي  شود؟ مي
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 شخصيت داسـتان در شـك و ترديـد اسـت،       ماننده   خوانند  تا زماني كه   .)Ibid( شود  مي
 جدا  داستان  اشخاص  دنياي از  خواننده  اما همين كه. جلوة وهمناك همچنان باقي است

 :نـشيند  مي  وهمناك  كمين در  اي تازه  خطر گردد، بازميجهان واقعي خود   به و شود مي
ت شاعرانه يـا تمثيلـي يـا    اس كه ممكن داردريشه   متن تعبير/ رتفسي  سطح در خطر  اين

 فقـط    وهمناك ، بنابراين. مبنا باشد ها، تفسيري علمي و واقعيت نامه  عجايببابحتي در
 و  دل در را  دودلـي  و ترديـد  بـذر   كه  اي حادثه(  ستني  شگرف  اي حادثه وجود بر  دال
  است »شاعرانه«  نه  كه  هست  هم  خوانش  نوعي  بلكه ؛)كارد مي  قهرمان و  خواننده  جان
به اين حوادث شگرف كـه   عجايب هندهاي كتاب  در داستان. )Ibid, 32( »تمثيلي«  نه و

  . يمخور ميگيرند، فراوان بر درنهايت، تفسيري علمي و عقلي به خود مي
 ،شناسـي  كاربرد و  معناشناسـي  نحو،   يعني  شناسي  نشانه  ةمؤلف  سه  به  علم با  تودروف

. 24و كاربردي  23، معنايي 22سطح نحوي : گيرد  مي درنظر وهمناك  يبراسطح  / كاركرد  سه
ازجمله زمان، مكان، راوي و (  راهاي متن روايي ، مؤلفه وهمناك ،  كلامي/ نحوي لحاظ   به

 ،كنـد   تعبير مي)Ibid, 33(» ديد مبهم«از آن به تودروف كه  )سطوح روايت و زاوية ديد
  نقـش  وهمناك «،  معنايي لحاظ به. كند  ميايجاد   و در داستان هيجان      دهد  مي  سامان و سر

 و اسـت  وهمنـاك   جهان  مخلوق كه  كند   يعني جهاني را توصيف مي     ؛دارد 25گويانه  همان
  واقـع   صـورت   ادبيـات   لطـف   به فقط   و  در بيرون از دنياي برساختة زبان واقعيت ندارد       

 وهمنـاك  « كاربردشناسـي،  نظـر  زا. )Borghart & Christophe, 2003: 3(» .كند مي پيدا
. )Ibid(» .كنـد   مـي  ايجاد  خواننده در   را كنجكاوي يا  وحشت ،  ترس نظير ،  خاص  تأثيري

ديگـري  /  )مـن ( يعني مضامين خود     وهمناك  مضاميناين نقش را زير عنوان        تودروف
   .كند  ميديبن  دسته )26غيرمن(

 هـا  نامـه   عجايـب توان بـا را نتودروف نظر هاي مورد  برخي ويژگي ممكن است  البته،
هـاي برسـاختة ادبـي         در روايـت   تـودروف واقع، رويكـرد    در. طور دقيق مطابقت داد     به

هـا،    نامـه    در عجايـب   اونظر   براي نمونه، كاربرد معنايي مـورد      .كند  مصداق كامل پيدا مي   
، جهـاني را    تـودروف هـا بـرخلاف نظـر         نامـه    چرا كه عجايب   ؛پذير است   سخت توجيه 
  در بيرون از دنياي برسـاختة زبـان         نيست و  وهمناك  جهان  مخلوقكه  كنند    توصيف مي 
بـه ديگـر    .  كرده اسـت   پيدا  واقع  صورت نيست كه     ادبيات  لطف  به فقط   و  واقعيت دارد 
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. نقالان رخ داده است/ راويان/  براي راويعجايب هندسخن، بسياري از حكايات كتاب    
شود كه آيـا      ت دچار شك و ترديد مي     درست است كه خواننده در حين خواندن حكايا       

اغلـب  هاي شگفت چيست و در آخر نيـز راوي تفـسيري              همه پديده  راستي علت اين   هب
اند و   اين حوادث در جهان واقع رخ داده     دهد؛ اما   ها ارائه مي    و علمي از شگفتي   مبنا  ردخ

  .اند  را از سر گذراندهها  آنگر مشاهده/ كم يك يا چند شخصيت دست
، آنچه وهمناك است، بـه وضـعيت نامتعـادل خواننـده ميـان دو               تودروفه  از ديدگا 

/  راوي  براي ها  نامه  اي براي شخصيت داستان و در عجايب        حادثه: شود  رخداد مربوط مي  
د نقال در كـش و قـوس حـوادث، مـرد           /دهد و خواننده نيز مانند گوينده       نقالان رخ مي  

 آيا  كه كند مي  تعجب و  درنگ  اندكي  نندهوا خ .رسد  پايان مي  د كه حادثه چگونه به    مان  مي
 ؟ واقعـي  غير يـا  اند  يواقع  حوادث  اين يا؟ آ  فراطبيعي يا   دارد طبيعي  علل ،خواند  مي  آنچه
 و البتـه تـرس    دودلـي  و  شـك  در  خواننده و  ماند  مي  باقي وهمناك  وقتي تا وهمناك اثر
  ايـن  آيـا ؟  خيـر  يا دارد  واقعيت  همه اين اآي  :ها را نداند     پاسخ اين سؤال   كه برد  مي سر  به

 و  طبيعـي   فـوق   دلايـل  بنـابر  يـا  پذيرنـد  توجيـه   طبيعي  علل و  عقلي  دلايل بنابر  حوادث
  كـه   همـين .  مـصداق دارد   عجايـب هنـد    در بسياري از حكايـات       ؟ اين نكته  متافيزيكي
 همنـاك ، و كـرد   تبيـين  و  هتوجي ـ  فراطبيعي يا  طبيعي  علل از يكي  اب را وهمناك   خواننده

 بـه  (28 شـگفت  يـا )  عجيـب  يا به تعبير قزويني    (27شگرف  يعني خود مجاورة  حوز وارد
  ايـن  از  بلكـه  ؛بـود  نخواهد وهمناك فقط يگرد ،بنابراين. شود  مي)   غريب تعبير قزويني 

 قلمـرو  دو  ميـان   مـرزي  وهمنـاك  . شـگفت  وهمنـاك  ا ي است   شگرف وهمناك يا پس،
 وهمنـاك را بـا       حـدود  ، در نمـوداري   تودروف.  استي شگرف و شگفت      يعن ،همجوار

  :دهد خطوط پررنگ نشان مي
  

  شگرف      وهمناك شگرف      وهمناك شگفت      شگفت
  

  رابطة وهمناك با شگرف و شگفت: 1شكل 
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 ,Todorov(  نيـست 29بايـسته ژانـري خود ي بس ناپايدار دارد و چون وهمناك عمر

رنـگ يـا     با خطوط كـم زودگذرر است اين همجواري و همنشيني ، پس بهت)42 :1975
آن را بـا خطـوط پررنـگ ترسـيم كـرده            تودروف  بريده به نمايش درآيد كه       حتي بريده 

در نمودار خود، فضايي براي وهمناك متـصور        تودروف   كه    است نكتة ديگر اين  . است
ت جايگـاهي بـراي      لازم اس  بگوييم،هاي آن      حال آنكه اگر قرار است از ويژگي       ؛نيست
مكاني براي وهمنـاك    تودروف  نويسد مادام كه در الگوي        كورنول مي . نظر بگيريم آن در 

در نمـودار زيـر،      .)26: 1381( معنا خواهد بود    م، صحبت از آن بي    اي  نظر نگرفته محض در 
رنگ   شما خطوط دو سوي وهمناك را كم      (ايم    ل شده ئبراي وهمناك در ميانه، فضايي قا     

  ): ده ببينيدبري يا بريده
  

شـــــــگفت 
  /محض

ــب  عجايـــــ
  محض

 / وهمناك شگفت
  عجايب شگفت

  /محض وهمناك
  عجايب

ــاك  وهمنــــــ
  / شگرف

  عجايب شگرف

   /شگرف محض
  عجايب محض

   گذار وهمناك به مرزهاي مجاور:2شكل 
، هرگـاه   پس.  است يعني شگرف و شگفت      ،همجوار قلمرو دو  ميان  مرزي وهمناك

 در  بتوان راعجايب روايي   /  باورناپذير داستان  اور يا اصلاً   عجيب، ترسناك و ديرب     وقايع
  متمايـل عجايـب بـه سـمت شـگرف          /وهمنـاك  كرد،  توجيه  طبيعت  قوانين  چارچوب

  علـل   وقـايع    هـم كـه   هرگـاه  .كنـد   كيد مي أ كه بر ترس خواننده و نه ترديد او ت         شود  مي
/ وهمنـاك امـر فراطبيعـي بپـذيرد،       منزلـة     و خواننده امر فراطبيعي را بـه       بيابند  فراطبيعي
  ةحـوز در  . كنـد   يـد مـي   أكد كه بر شگفتي خواننـده ت      شو  مي  تشگفة  حوز واردعجايب  
 حـال   ؛خواهد رفت ميان   او نيز از       ترس بلكه ،  خواننده  تشكيكفقط    نه  شگرف  وهمناك

ة زحـو  عمـر  اما. شود مي  دلب   شگفتي بهخواننده    ترس  ،  فت شگ   وهمناك  در قلمرو   كهآن
 بـه   بازگـشت  بـا  - و نه الزاماً شخصيت     -خواننده  ؛ زيرا پايد  نمي  ديري  شگفت/ شگرف

ها يا تفـسيري      ة تعبيري تمثيلي يا استعاري از داستان      ئواسطة ارا  ه يا نويسنده ب    و واقعيت  
  .دنآي برميها   داستان  معناي   تفسيردرصدد عجايب، بارةمعقولانه در
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جوار دو سوي وهمناك محض به همين موارد محـدود    بندي ژانرهاي هم     طيف ،البته
 محض به سـمت چـپ، حركـت از وهمنـاك بـه سـمت                حركت از وهمناك  . شود  نمي

  .سوي ادبيات غيرمحاكاتي  و حركت به سمت راست، حركت به استادبيات محاكاتي
 بـه   ،)غيرطبيعي(به وهمناك   ) فراطبيعي(شگفت  لحاظ تاريخي نيز سير حركت از        به

  :30بوده است) عيطبي(شگرف 
  

       شگفت         وهمناك شگفت  شگرف      وهمناك شگرف 
  

   رابطة وهمناك با شگرف و شگفت:3شكل 
 تـا اينكـه بـه      شـود   مـي جنبة محاكاتي آثار كاسته     از  با حركت از سمت چپ به راست،        

سانه، در سوي ديگر نيز وهمناك بـه سـمت اف ـ         . شود  گرا و گزارش ختم مي      ادبيات واقع 
  :كند اسطوره و غيره حركت مي

  
  

  ژانرهاي مجاور وهمناك: 4شكل 
نگـاري و    و روزنامـه  شـود    مـي  ها شروع   نامه  ادبيات علمي از خاطرات و خودزندگي     

هاي پريـان،      سمت راست، اسطوره، افسانه، قصه     هالي در منتهي . گيرد   دربرمي تاريخ را نيز  
هـا    نامه   عجايب باباين نمودار در  . گيرد دست جاي مي   فانتزي و مواردي از اين    / رمانس

  :به شرح زير خواهد بود
عجايــــب 

  روايي
عجايــــــب 
/ روايـــــــي

  غيرروايي

عجايب 
  شگفت

ــب   عجايب عجاي
  شگرف

ــي   گزارش ــات علم / ادبي
ــشنامه ــاي  دانـ هـ

  طبيعي

  عجايب و ژانرهاي مجاور: 5شكل 

ي  سـو   از و شـود    مـي  شروعهاي طبيعي     با ادبيات علمي يا دانشنامه      عجايب  ،سو از يك 
  .انجامد  ميهاي روايي و داستاني نامه  به عجايبديگر
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  طبيعي هاي دانشنامه /علمي هاي گزارش :شگرف نامة عجايب
، در سـاية توجـه روزافـزون        اسـت هاي طبيعـي      نوعي دانشنامه  اي از عجايب كه به      گونه

  منزلـة   بـه    زمـين      مطالعـة   جغرافيـا دانـشِ    .شـود    شكوفا مـي   دانش جغرافيا در قرن سوم    
 و    و مساحي    زمين  گيري  ها، اندازه   راه  ها، شناخت   مكان   موقعيت   با تعيين   ر، بش  سكونتگاه

 اين  -هاي علمي   نامه  كم در عجايب    دست -اما نكتة مهم  .  دارد  ي نزديك   ارتباط  كشي  نقشه
پـردازي    هاي علمي اعيان طبيعـت بـا نـوعي خيـال             مشاهدات و گزارش   اغلبِاست كه   

 هـاي   تياها و حك    ها در قالب داستان     نيز همراه بوده و برخي از اين گزارش       نويسندگان  
توان ادبيات وهمناك     رو، اين نوع نوشتار را نمي      ازاين.  شده است   بيان راست و ناراست  

  . درشمار آورد

  شگرف وهمناك ژانر
 يعنـي شـگرف و شـگفت        همجـوار  قلمـرو  دو  ميان  مرز وهمناك ،گونه كه گفتيم   همان
 در  بتـوان  را باورناپـذير داسـتان       عجيب، ترسناك و ديرباور يا اصلاً       وقايع رگاهه.  است

 كـه بـر     شود  مي  متمايل به سمت شگرف     وهمناك كرد،  توجيه  طبيعت  قوانين  چارچوب
 و  بيابنـد   فراطبيعـي   علل  وقايع   هم كه  هرگاه .دكن   كيد مي أترس خواننده و نه ترديد او ت      

  تشـگف ة  حـوز  وارد وهمنـاك منزلة امر فراطبيعـي بپـذيرد،        را به خواننده امر فراطبيعي    
معتقد اسـت آنچـه در وهمنـاك        تودروف   .كند  كيد مي أد كه بر شگفتي خواننده ت     شو  مي

:  شك و دودلي خواننده به همراه شخصيت در ميان دو قطب اسـت             ،شگرف مهم است  
  ).Todorov, 1975: 45(وجود امر فراطبيعي و توجيه و تبيين عقلي امور فراطبيعي 

آيد از امور فراطبيعي خبري در ميان         نظر مي  ، به هند  عجايب هاي  تيابا نگاهي به حك   
 ؛كننـد   كم در ابتدا غيرطبيعي جلوه مي      حوادث علل طبيعي دارند يا دست      بيشترِنيست و   

اگرچه  - عجيب و شگفت علل طبيعي و منطقي       يابد حوادث    خواننده درمي  ،پايان اما در 
ناپـذير هـم      امور فراطبيعي و توجيـه     ا ب ها  تياي در برخي حك    گاه ،البته. ند دار -شگفت

رخـدادهاي  اغلـب   آيـد     نظر مي   اما به  . بدان بازخواهيم آمد   ادامه شويم كه در    رو مي  هروب
 اي    گونـه    هرچنـد خـود رخـدادها بـه        ؛طور منطقـي توجيـه كـرد       شده را بتوان به     روايت
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 ـ         بيني  ا پيش برانگيز و ي    ، شگرف، تعجب    باورناشدني ثير أناپذيرند و ممكن اسـت همـان ت
  .پي آورندآثار وهمناك را در

   وهمناك ژانر منزلة به هند عجايب
 است كه مؤلف آن يعني ناخـدا        هاي عجيب و غريبي     داستان  مجموعه عجايب هند كتاب  
شخصاً از زبان بازرگانـان ايرانـي و         «)نيمة اول قرن چهارم   (بن شهريار رامهرمزي     بزرگ
 كه در حدود ده قرن پيش از اين، بين سواحل شرقي            ]شنيده[ و عرب و ملاحاني      هندي

: 1348رامهرمـزي،   (» .انـد   وآمـد داشـته    آفريقا و ايران و هند تا جنوب چين و ژاپون رفـت           
انگيز اين كتاب در هندوستان، دريا و جزايـر            حوادث و مشاهدات شگفت    بيشتر. )دوازده

بـه عربـي    الهند بره و بحره و جزايـر  عجايبا به اسم بعدهاين كتاب   . هند رخ داده است   
اين نـسخه را     ، محقق فرانسوي  ،31ليت وان در م،  1886-1883هاي    در سال  . شد ترجمه

 فرانـسوي مقابلـه كـرد و ترجمـة          32با ديگر نسخة عربي اين كتاب متعلق به مسيو شفر         
تفسير به همراه    و چند    هاي مختلف    فهرست ،اي مفصل   فرانسوي آن را به انضمام مقدمه     

   ). سيزدههمان،( رساند چاپ  بهمتن عربي
هـا نـشان       حكايت كوتاه و بلند دارد و نگاهي به فهرسـت داسـتان            136 عجايب هند 

تـري از     بنـدي دقيـق     دسـته  بـه    بـراي آنكـه   .  اسـت   شگرف هاي  يتحكاغلبه با   دهد    مي
نظـر   بـه . كنـيم ، لازم است به معيار يا معيارهايي توجـه          برسيم عجايب هند هاي    حكايت

 عجايـب هنـد   هاي روايي ماننـد       نامه  و در عجايب    كل طور  بهآيد در ادبيات وهمناك       مي
واقـع، شيـشة عمـر ادبيـات        در. ذيري خواننـده نقـش اساسـي دارد        باورپ ،طور خاص   به

هـا را بـاور نكنـد،         اگـر خواننـده داسـتان     . وهمناك به دست ميل و ارادة خواننده است       
 تودروف. اي شكل نخواهد گرفت     نامه  نقل نخواهد شد و عجايب    سينه   به سينهها    حكايت

شـگفت  : كنـد    به پـنج دسـته تقـسيم مـي          ژانر شگفت را   بر اساس باورپذيري خواننده،   
 شـايد . )Todorov, 1975: 54-57(ناشـدني    ابزاري، علمي و تبيينمتعارف، ناآميز، اغراق

ناشـدني   ز، نامتعارف و تبيين   آمي   شگفت اغراق   را با  هند  عجايبهاي    حكايتبتوان برخي   
  :تطبيق داد
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 فقـط بـر اسـاس       -هـا  ه در اين شگفت، پديد    . است 33آميز  شگفت اغراق نوع اول،    .1
اين نـوع شـگفت     . تر است    بزرگ  از آنچه براي خواننده آشناست، بسيار      -ابعاد و اندازه  

  : فراوان استعجايب هنددر كتاب 
 ... «:دكن ـ  يي را توصـيف مـي     هاي بزرگ دريـا     كه خرچنگ شش  و  پنج  هاي    حكايت

رفـت و ناپديـد   هـا در آب فرو  ، ناگهان برآمدگيكه كشتي از بين دو دريا گذشت       همين
 ».شد و معلوم گـشت كـه آن دو برآمـدگي دو چنگـال خرچنـگ دريـايي بـوده اسـت                     

  .)5: 1348رامهرمزي، (
شود كه هفت دريـازده را نجـات          در حكايت هشت، مرغ بسيار عظيمي توصيف مي       

  .هدد مي
. شـود    ذراع توصـيف مـي     50 ذراع و قطر     200در حكايت نه، ماهي بزرگي با طول        

  .ساز نيست دانيم كه اين ماهي وال است و البته ديگر براي ما شگفتي مي ،امروزه
آشـنايي  آميـز نزديـك اسـت و بـه نا           شگفت اغراق  كه به     است شگفتينوع دوم،    .2

  :34شود خواننده با آن پديدة شگفت مربوط مي
دريانورد ديگري براي من حكايت كرد كه در نواحي يمن مشاهده            «:سيزدهكايت  ح

طول اين  ... كرد را در خط سيري كه داشت همراهي مي       كرده بود ماهي بزرگي كشتي او       
  .)14 همان،( » .... ذراع بود50ماهي برابر بود با طول كشتي و طول كشتي نيز 

 دريا و مشاهدة آتش عظيمـي از دور   كشتي در   طوفان شدنِ  گرفتارِ: چهاردهحكايت  
و رسيدن كشتي به جزيره و اسير شدن مردان كشتي به دسـت زنـان جزيـره و كـشف                    

  .معدن طلا
 ،همـان (... اي و   هاي آبي بالدار در دريا و اسير شدن عـده           مشاهدة آدم : پانزدهحكايت  

23(.  
همـان،  (انـد     اي كه با يك قطعه از دندة آن پلي سـاخته            داستان ماهي : شانزدهحكايت  

27(.  
دادن آن بـا وسـايل     كـه امكـان انجـام    شـگفتي  است؛   35 شگفت ابزاري  ،نوع سوم . 3

 اي در كتـاب     از ايـن نـوع، نمونـه      .  شده اسـت    اما امروزه اين امكان ميسر     ؛كمكي نبوده 
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 شب   هزار و يك  هاي    هاي اين ابزارهاي شگفت در قصه        اما نمونه  . ديده نشد  هند  عجايب 
  . فرش پرنده، سيب شفابخش و غيره: ستبيرون از شمار ا

دادن آن    قـديم انجـام    هاي  زمانشگفتي كه در     است؛   36 شگفت علمي  چهارم،نوع  . 4
 پـذير   امكاندادن آن    هاي علمي، انجام    واسطة پيشرفت  ه اما امروزه ب   ؛از امور شگفت بوده   

  .اي يافت نشد از اين نوع نيز نمونه هند عجايب در . است
اين نوع  .  شگفتي كه توجيه منطقي ندارد      است؛ 37ناشدني  ت تبيين  شگف  پنجم، نوع. 5

واسـطة دعاهـا و معجـزات صـورت           به ،آورد منطقي براي آن     توان دليل   شگفت كه نمي  
 واقعي پيدا ، معناي حقيقي و صورتگفته ، معناي مجازي پاره  تودروفبه تعبير   . گيرد  مي
آورنـد و      نفرينـي بـر لـب مـي        دارنـد و يـا       آنجا كه اشخاص دست به دعا برمي       :كند  مي

  .هفده براي نمونه حكايت ؛كند بلافاصله آن دعا و نفرين صورت واقعي پيدا مي
 به ديگر سخن    ؛پوشاني معنايي نيز دارند    باري، اين ژانرها و زيرژانرها با يكديگر هم       

 ژانر شگرف ممكن است در ژانر شگفت نيـز حـضور            - مثال براي -هاي  انواع و ويژگي  
  .عكسرو بپيدا كنند 

ها به داستاني و غيرداسـتاني و در پرتـو رويكـرد     نامه بندي عجايب با توجه به تقسيم 
هاي روايي    نامه   عجايب هاي  تآيد برخي حكاي    نظر مي  به وهمناك، به  تودروف  ساختاري  

 به شگرف و شـگفت همخـواني        تودروف بندي وهمناك    با تقسيم  مة هند   نا  عجايبمانند  
 بـا شـگفت     نامة هنـد    عجايب،  تودروفنظر   مورد  شگفت وع وهمناك ن   از ميان پنج   .دارد

معنـا نيـست   به اين  اما اين سخن ؛هايي دارد  ناشدني قرابت   آميز، نامتعارف و تبيين     اغراق
ــارة ايــن ،تــودروفتــوان از ديــدگاه رويكــرد ســاختاري  كــه مــي  تمــام و كمــال درب
  .ها قضاوت كرد نامه عجايب

  ها يافته
  :آيد ميدست  بهمنزلة نوشتار وهمناك، چند يافته  ها به مهنا از بررسي عجايب

همراه معاينة دقيق اعيان طبيعتـي       نگاري به    جغرافي  و تلفيقي از جغرافيا   ها  نامه  عجايب. 1
هاي داسـتاني    نامه  قالب عجايب  سپس در ،  هاي طبيعي   است كه ابتدا در قالب دانشنامه     

  . به شكوفايي رسيدنددر قرن چهارم
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؛ حـال آنكـه   است واقعيت برآمده از و ،ها حاصل نگرش دقيق به طبيعت  نامه عجايب. 2
 .داردريشه وهمناك زادة وهم و پندار است و در اوهام و تصورات ذهني 

) ده تا چهاردة مـيلادي    ( هجري   نويسي در قرون چهارم تا هشتم      نامه   عجايب بالندگي. 3
 . وهمناك در قرن هجدم ميلادي استگيري و شكل

 آثـار  ةدانند كه از طريق ترجم ها را متأثر از طبيعيات ارسطويي مي    نامه  ، عجايب برخي. 4
 ازجمله  برخي نيز . اند  يوناني و سرياني به زبان عربي و از عربي به فارسي رواج يافته            

بيـات كلاسـيك   شناسانه در اد  ميان دانش و خلاقيت زيبايي  دابلر، برهم خوردن توازن   
 .دانند  مي نوشتار  رواج اين گونةعربي را دليل

. داسـتاني تقـسيم كـرد     ان بـه دو دسـتة كلـي داسـتاني و غير           تـو   ها را مي    نامه عجايب. 5
 عجايـب داسـتاني و كتـاب       آثار غير  ءهايي مانند آثار قزويني و طوسي جز        نامه  عجايب

 .است آثار داستاني در شمارهند  
داسـتاني ماننـد كتـاب      هاي    نامه   عجايب هاي  برخي حكايت توان    ميبا اندكي تسامح،    . 6

از ايـن منظـر،     . ليـل كـرد    بررسـي و تح    تودروفرا با رويكرد ساختاري      عجايب هند 
 .گيرند  انواع وهمناك شگفت جاي ميدر زمرة اين كتاب هاي تبرخي حكاي

   گيري نتيجه
 نـوعي بررسـي تطبيقـي ميـان وجـوه مـشترك و تمـايز ميـان         ،آنچه در اين جستار آمد  

توانـد زمينـه را بـراي پـرداختن بـه             ايـن جـستار مـي     . ا بـود  ه ـ  نامـه   وهمناك و عجايب  
 آيـا  :آيـد  مـي  پـيش  پرسـش  چنـد  اينجـا  در. منزلـة ژانـر همـوار كنـد        ها به   نامه  عجايب
 بـه  ؟شمار آورد  به مكتوب ژانري كم دست يا ادبي اي گونه توان مي را نويسي نامه عجايب
 قواعـد  توان مي آيا و دارد يشناخت گونه هاي ويژگي نويسي، نامه عجايب آيا سخن، ديگر

 در نويـسي  نامـه  عجايـب  آيا كرد؟ ارائه نوشتار نوع اين تحديد و تعريف براي اصولي و
ــاه ــر، جايگ ــات بــا ژان ــانتزي/ غيرمحاكــاتي ادبي ــستگي ف ــا دارد؟ همب ــروز، آي  ام
 چيـست  آن اصلي كاركردهاي و مضامين ؟مرده يا است زنده ژانري نويسي نامه عجايب

 اگـر  و دارنـد  كارايي نيز امروزه -جديد شمايلي و شكل دراگرچه   -امينمض اين آيا و
 مردم به اين نوع نوشتار چيست؟ پـرداختن بـه            دلايل اقبال يا عدم اقبال     ؟چگونه دارند،
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 عـصرِ  هايي از مطالعـات فرهنگـي مردمـان هـم           هاي تاريخي و اجتماعي، چه جنبه       زمينه
  .ها پرسش ديگر  و ده؟دهد ها را نشان مي نامه  عجايبدوران بالندگي
 اهميت ها  نامه  ، عجايب  مطالعات فرهنگي و همچنين تاريخي و جغرافيايي       از ديدگاه 

ملـل و اقـوام مختلـف و        ها و باورها و اعتقـادات         آيينهايي از     ند گوشه نتوا   و مي  ندرا  د
 هـا   انها به ساير زب     نامه  ترجمة عجايب .  دور برآفتاب كنند   هاي  زمانويژه شرقيان را در      به

 پسااستعمارگرايي، در سير مطالعات ترجمه بررسـي        تواند از ديدگاه    ازجمله فرانسه، مي  
هاي   ل جنسيتي و همچنين مباحث قدرت از ديگر زمينه        ئپرداختن به مسا  . و تحليل شود  

 ، اقتصاد و تجارت ميـان ملـل       ،ل دريانوردي ئپرداختن به مسا  . ستها  نامه  مطالعة عجايب 
بـومي    ل زيـست  ئكل مسا  موجودات خشكي و دريايي و در      ،دكان بردگان و كو    و غلامان

  .آيد شمار مي بهها  نامه اي مطالعة عجايب هاي بينارشته از ديگر حوزه

  ها نوشت پي
1. Dubler 
2. fictionality 
3. narrativity 
4. uncanny 
5. marvelous 
6. literary genres 
7. mimetic literature 
8. Hume 
9. Zegorzeleski 
10. paramimetic 
11. anti-mimetic 
12. Sandor 
13. verisimilitude 
14. true 
15. untrue 
16. enigmatic 
17 nonsensical 
18. parabolic 
19. fantastic narrative fiction 
20. narrative fantastic 
21. Nortrop Fry 
22. syntactic 
23. semantic 
24. pragmatic 
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25. tautology 
26. self/ other 
27. the uncanny 
28. the marvelous 
29. autonomous 

 نياز دارد اين اسـت كـه ايـن سـير             براي بررسي  آيد و به مجالي جداگانه      پرسشي كه اينجا پيش مي    . 30
 حركت در تاريخ ادبيات ايران چگونه بوده است؟

31. Van Der Lith 
32. M. Schefer 
33. hyperbolic marvelous 
34. exotic marvelous 
35. instrumental marvelous 
36. scientific marvelous 
37. unexplained marvelous 

  منابع

نـشر و   : تهـران . اي  ترجمة فريدون بـدره   . شب  تحليلي از هزار و يك    ). 1383(ايروين، رابرت    - 
  .پژوهش فرزان

هـا بـه همـراه مـتن      مـه نا  وايـت، شـكل و سـاختار فـانتزي عجايـب          ر). 1388(براتي، پرويـز     -
  .افكار: تهران. هفتمي اي قرن نامه عجايب

  .15-12صص. 112ش. تنديس .»ها نگاري ها و عجايب نامه عجايب«). 1386(پرويزي، محمد  -
. ي ابوالفضل حـر ترجمة. شناختي بر روايت  زبان -آمدي نقادانه در). 1383. (تولان، مايكل جي   -
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